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  چكيده
معني  صورت يك اصطلاح عرفاني، به   در متون عرفاني ادبيات فارسي، از معناي اولية خود فراتر رفته و به» ساقي«واژة 

سازد، مورد استفاده قرار گرفته است. شعر  ل مييدريافت و كشف رموز و حقايق عرفاني نا اي كه سالكان راه معرفت را به  رساننده فيض
اصفهاني، از جمله  صفاي   خراساني و حكيم بسطامي، ميرزاحبيب   عرفاني دورة قاجار، استمرار شعر عرفاني سبك عراقي است. فروغي

عنوان  ان، اصطلاح ساقي به اند. در ديوان اين شاعر مضامين عرفاني توجه داشته شاعران مشهور دورة قاجارند كه در اشعار خود به 
  شخصيتي اصلي و تأثيرگذار، درخور تأمل است. 

ايم كه حاصل اين پژوهش  تحليل اين اصطلاح عرفاني در اشعار شاعران ياد شده پرداخته  در اين پژوهش با بررسي واژة ساقي، به
، »پير«، »معشوق الهي«د معاني گوناگون همچون هاي مختلف شخصيت ساقي در نظرگاه اين سه شاعر است. وجو جنبه دست يافتن به 

براي اصطلاح ساقي در ديوان اين شاعران؛ اهداف حضور ساقي در شعر عرفاني و تحليل مباحث » پيما ساقي باده«و » ساقي ديني«
ن پژوهش است كه هاي اي مرتبط با ساقي همچون طلب از ساقي، تأثير بادة ساقي، وصف ساقي و پيمان بستن با او، از جمله يافته

  توان به آن اشاره نمود.  مي
  

   ها: كليدواژه
  .اصفهاني، شعر عرفاني، عصر قاجار ساقي، فروغي بسطامي، ميرزاحبيب خراساني، حكيم صفاي 
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  مقدمه
گيري شعر  است. واژة ساقي از همان ابتداي شكل» دار شراب«و » دهنده شراب«، »دهنده آب«معني  به   در لغت» ساقي«

طوري كه رودكي پدر شعر فارسي در ديوان خود سه بار از اين واژه  كار رفته، به هاي نخستين به فارسي در شعر شاعران دوره
  : 1استفاده كرده است

  زيـر  بانـگ    و مي خور  به و باده   گزين ساقي
 

 
  كز كشت سار نالد و از بـاغ عنـدليب  

 )69: 1373(رودكي،                      

پرداختند، واژة ساقي  مدح و ستايش شاهان و درباريان مي در ميان شاعران آغازين شعر فارسي كه اغلب در دربارها به 
شده است. اين شاعرانِ شادخوار براي وصف مجالس بزم و عيش  چون ديگر واژگان در معناي لغوي و اولية خود استعمال 

بردند. از سدة ششم هجري، همگام با  كار مي اقي را در معناي واقعي خود بهدرباريان، واژگاني؛ چون: باده، مست، جام و س
تلاقي ادبيات و عرفان در ادبيات فارسي، سنايي غزنوي شعر را در خدمت بيان مفاهيم و مضامين والاي عرفاني قرار داد و 

هاي مذكور نيز در  در قالب شعر، واژهدنبال بيان مطالب عرفاني  وجود آمد. به  بدين ترتيب تحولي عظيم در شعر فارسي به
  كار گرفته شد.  منظور بيان رموز و حقايق معرفتي به معناي اصطلاحي و به 

هايي از تمايل برخي از بزرگان براي استفاده از اين  توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در آثار پيش از سنايي نشانه
در اشعاري  اسرار التوحيدكتاب  در توان مي را تمايلات اين از اي نمونه كه شود مي ديده واژگان در معناي غيرحقيقي و عرفاني
يكي مست شراب و يكي «و همچنين در آثار خواجه عبداالله انصاري مشاهده كرد:  2كه از زبان ابوسعيد ابوالخير بيان شده

ت و شفاي خمار در ساقي و ديدن مست ساقي، آن يكي فاني و اين ديگر باقي. شفاي مخمور در شراب و آشاميدن اوس
ها و تجارب عرفاني، موجب  انديشه ). استفاده از اين واژگان در معناي اصطلاحي با هدف بيان360: 1377انصاري،  » (اوست
گيري زبان عرفاني در ميان عارفان گرديد. فقدان الفاظ و عباراتي كه بتواند معاني و حقايق متعالي مدنظر عرفا را بيان  شكل

مايد و همچنين دور نگه داشتن مباحث والاي عرفاني از دست نااهلان و عالمان قشري، مهمترين دليل عارفان براي استفاده ن
اي  تازه معنايي بار مرور  به كردند، وارد . الفاظي كه اهل معني براي بيان مقاصد خود در شعر3زبان عرفاني دانسته شده است از

تغيير معنايي بعضي از اين   به كيمياي سعادتيافت كه موجب ايجاد تحولي عظيم در شعر فارسي شد. ابوحامد غزالي در 
ها  دوستي حق تعالي مستغرق باشند و سماع بر آن كنند، اين بيت اما صوفيان و كساني كه ايشان به «الفاظ اشاره كرده است: 

اي فهم كنند كه در خور حال ايشان باشد... و چون حديث شراب و مستي  ن از هر يكي معنيايشان را زيان ندارد، كه ايشا
  چون گويند: بود در شعر، نه آن ظاهر فهم كنند؛ مثلاً

  گر مي دو هزار رطل بر پيمايي
 

 
  تا خود نخوري نباشدت شيدايي

 
  ).484: 1368(غزالي، » راست آيدذوق  حديث و علم راست نيايد، به  از اين، آن فهم كنند كه كار دين به 

كار بردن آن در معناي اصطلاحي، در آية مباركة  رسد اولين تغيير در معناي اين واژة و به نظر مي دربارة لفظ ساقي، به 
راي ) بوده است. استفاده از لفظ ساقي دربارة خداي متعال، ظهور معناي اصطلاحي ب21انسان/»(وسقاهم ربهم شَراباً طَهوراً«

دنبال داشت. نويسندگاني كه در شرح اصطلاحات عرفاني سخن گفته و اين اصطلاحات را رمزگشايي  اين واژه را به 
  ).589: 1374لاهيجي، ر.ك. اند ( تعبير كرده» پير و مرشد«و » ذات حق«معناي   اند، غالباً ساقي را به كرده

بياتي خطابي و اجزايي از يك منظومة مستقل است و غالباً در بحر نامه وجود دارد كه ا در ادبيات، نوعي شعر به نام ساقي
مكنونات خاطر خود را «نامه، شاعر با درخواست باده از ساقي  شود. در ساقي متقارب مثمن مقصور يا محذوف سروده مي
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وفايي يار و  و بي اعتباري مقام و منصب ظاهري و كجروي چرخ و ناهنجاري روزگار و نگوني بخت دربارة دنياي فاني و بي
سازد و در ضمن  جفاي اغيار و دورويي ابناي زمان و صفاي اهل دل و مذمت زاهدان ريايي و مانند اينها ظاهر و آشكار مي

  ).1: 1359معاني،   (گلچين» افزايد انگيز نيز بر آن مي آميز و نكات عبرت بيان اين مطالب، كلمات حكمت
دانند؛ اگرچه اين اثر در دست نيست و فقط دو بيت  را از فخرالدين اسعدگرگاني مينامه  ترين ساقي پژوهشگران، قديم

  ها يافته شده است: آن در فرهنگ
  بيا ساقي آن آب آتش فروغ

 
 

  كه از دل برد زنگ وز جان وروغ
 

  مغنّي بيـا و بيـار آن سـرود   
 

 
  كه ريزم ز هر ديده صد زنده رود

 
هاي نظامي دانسته شده است. پس از نظامي شاعران مقلدّ او به  گرگاني، سرمشق منظومه بر اين اساس، اشعار فخرالدين

هماي و از اميرخسرو دهلوي،  آيينة سكندريتوان به  اند كه از آن جمله مي پيروي از وي، ابياتي را خطاب به ساقي بيان كرده
نامة مستقل سروده، حافظ  ). نخستين شاعري كه ساقي1-2مي اشاره كرد (همان: جا سكندرنامةخواجوي كرماني و  همايون

شيرازي است كه اثر او مورد استقبال ديگر شاعران قرار گرفته است. جز قالب مثنوي، بعضي از شاعران همچون فخرالدين 
  ).10اند (همان:  نامه سروده بند ساقي بند و تركيب عراقي و وحشي بافقي، در قالب ترجيع

در شعر شاعران مورد بررسي به پيروي از حافظ، غالباً در غزليات از ساقي سخن گفته شده است. در مواردي نيز شاعران 
اند. علاوه بر اين، در شعر اين شاعران، حضور ساقي فقط براي دريافت باده  در قصايد و مسمطات به ساقي اشاره كرده

اند،  شده، با وجوه مختلف معنايي كه شاعران براي ساقي در نظر داشته  اختهطور كه در مقاله به آن پرد نيست و همان
  هاي مختلفي نيز براي حضور ساقي مطرح گرديده است. علّت

  پيشينة پژوهش
و تحليل و » ساقي«هاي انجام گرفته، مشخص شد كه محققان توجه چنداني به اصطلاح  با جستجو در ميان پژوهش

ها  نامه ربارة ساقيهاي متعددي د بررسي و تحليل بحث ساقي،  اند؛ اما در زمينة نزديك به  نداشته بررسي مسائل مربوط به آن
درخور تأمل است. بهاءالدين  نامه حافظدربارة ساقي در شعر عرفاني، توضيحات ارائه شده در كتاب .4انجام شده است

شعر حافظ دانسته كه مقامي همچون مقام معشوق و پير  هاي ترين چهره ، ساقي را يكي از محبوبنامه حافظخرمشاهي در 
فروش كه  فروش يا صنم باده برابر با مغبچة باده ،1«شمارد كه عبارتند از:  مغان دارد. وي سه چهرة متفاوت براي ساقي برمي

مقام  ساقيگري به  پردازد يا از بركت ساقيگري مي برابر با معشوق، يا در عين ياري به  ،2خدمتكار خوبروي خرابات است؛ 
  ) 160: 1، ج1373خرمشاهي، »(معناي عرفاني برابر با معشوق ازلي. ساقي به  ،3رسد؛  ياري مي

وصفي بسيار مختصر و ادبي از  ) به 61-60: 1382(روحاني، » ساقي حافظ كيست؟«اي با عنوان  مجتبي روحاني در مقاله
) 194-178: 1384(غلامي، » در اشعار امام خميني(ره) ساقي پاي رد« نوانع با نيز اي مقاله است. پرداخته حافظ ساقي، در شعر

شراب و ارائة فهرستي از آيات متناسب با خمر حرام و  بررسي آيات و احاديث مربوط به  نوشته شده كه نويسنده در آن به 
  شراب عرفاني بسنده كرده است.

  ضرورت و اهميت تحقيق
هاي حاضر در اشعار  ترين شخصيت عنوان يكي از مؤثرترين و پررنگ گفت ساقي به  توان با توجه به مقدمة فوق مي

اي از ابهام قرار گرفته است و لازم است براي درك بهتر شعر عرفاني، توجه بيشتري  عرفاني، همچنان در حاشيه و در هاله
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طور خاص، همواره مورد  عرفاني اين دوره به طور عام و شعر  به اين مقوله صورت گيرد. علاوه بر اين، شعر دورة قاجار به 
توان در طرح نظرية تقليدي بودن آثار ادبي دورة  است. دليل اين امر را مي مهري پژوهشگران قرار گرفته توجهي و بي بي

). مطرح شدن 198: 1376؛ شميسا، 26-20: 1383كدكني،  شفيعير.ك. قاجار، از سوي بعضي از نويسندگان جستجو كرد (
وجود آورده كه موجب محروم شدن آنان از  نظريه، ذهنيتي را در ميان محققّان و دانشجويان زبان و ادب فارسي به  اين

» ساقي«اشعار زيبا و مفاهيم ارزشمند شاعران دورة بازگشت گرديده است. در اين مقاله با بررسي و تحليل اصطلاح عرفاني 
اي از اين گنجينة ارزشمند اما مهجور  سراي اين دوره، گوشه ز شاعران عرفانيو ديگر مباحث مرتبط با آن در ديوان سه تن ا

  گردد. و غبار گرفتة ادبيات كشورمان بررسي و تحليل مي
 بحث 

سراي دورة قاجار: فروغي بسطامي، ميرزاحبيب خراساني و  در اين پژوهش، پس از معرّفي سه شاعر برجستة عرفاني
حكيم صفاي اصفهاني كه اشعار آنان بيانگر احوال عرفاني و گرايش آنان به مسائل معرفتي است، به بررسي معاني مختلف 

در ادامه، با بيان اهداف حضور ساقي در شعر عرفاني اين دوره، شود و  اصطلاح ساقي در ديوان اين شاعران پرداخته مي
 عرفاني شاعران اين عصر براي مخاطب ترسيم شود.   -گردد تا تصويري روشن از فضاي فكري تلاش مي

  ساقي
 معناي اصطلاحي و عرفاني ديده معناي واقعي و گاه به   در ادوار تاريخ ادبيات فارسي، ساقي در متون مختلف گاه به

شود كه ساقي در نخستين آثار مكتوب  شود. با نگاهي گذرا به شعر شاعران پيشين در باب كاربرد ساقي، مشاهده مي مي
ادبي و در اشعار شاعران سبك خراساني؛ همچون: رودكي، انوري و منوچهري، فقط در معناي اوليه و لغوي استعمال 

  : 5است كه كار او فقط پر كردن جام و چمانه بوده استرويي  ساقِ ماه شده است. اين ساقي، همان ساقي سمن
  بلبل چغانه بشكند، ساقي چمانه پر كند

 
 

ــه     ــود در زاوي ــدر ش ــد وان ــيانه بفكن ــرغ آش   م
 )91: 1356(منوچهري،                                  

ديده » كوثر ساقي«يب در اواخر سدة چهارم و اواسط سدة پنجم در ديوان باباطاهر، شاعر شوريدة شعر فارسي، ترك
  شود و گويا وي از اولين شاعراني است كه اين تركيب را به كار برده است: مي

  مو آن مستم كه پا از سر ندونم
 

 
  ســـراپايي بــــه جــــز دلبــــر نــــدونم 

 

  دلارامــي كــز او دل گيــرد آرام
 

 
ــدونم     ــوثر نـ ــاقي كـ ــر از سـ ــه غيـ   بـ

 )35: 1362(باباطاهر،                           

در شعر سنايي، ساقي علاوه بر ساقي سمنبر كه در .6اند كوثر سخن گفته االله ولي نيز از ساقي  حافظ، عطّار و شاه نعمت
شرع و «، »حكمت قدم«كار رفته و مفاهيمي چون  تعابير ديگري نيز براي آن به الحقيقه حديقهغزليات وي استعمال شده، در 

پيما، اين اصطلاح را در معناي  فخرالدين عراقي و عطّار نيشابوري جز ساقي باده.7كنند مينيز ساقيگري » عقل و دين«و » دين
  و عطّار از ساقيِ جام الست سخن گفته است:8اند كار برده معشوق الهي هم به

  ساقي جام الست چون وسقيهم بگفت
 

 
ــديم     ــت آم ــق هس ــتي عاش ــي نيس ــا ز پ   م

 )495: 1368(عطّار نيشابوري،                     

توان در نظر گرفت. اما مولوي ديگر شاعر  گونه كه اشاره شد، سه چهرة متفاوت براي ساقي مي در شعر حافظ همان
كار برده است. وي در بيتي به  سخن گفته و صفت باقي را براي ساقي به» ساقي جان«سرا، در ديوان شمس بارها از  عرفاني

  : 9كار برده است را به» ساقي آخر زمان«ديگر، عبارت صراحت خداوند را ساقي ناميده و در بيتي  
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  مي بده اي ساقي آخر زمان
 

 
ــل ــوده عقــــ ــان اي ربــــ ــاي مردمــــ   هــــ

 )759: 1، ج1386(مولوي،                             

. شاه ١٠كار برده است شمس مغربي شاعر نيمة دوم قرن هشتم نيز، ساقي را با صفت باقي و در معني معشوق ازلي به
» ساقي سرمست«استفاده كرده و او را » سيد ما«كوثر، در ابيات متعددي، تعبير ساقي را براي   االله ولي علاوه بر ساقي متنع

  ناميده است:
  سيد ما ساقي سرمست ماست

 
 

  همچـــو او ســـاقي ديگـــر هســـت، نيســـت
 )81تا:  االله ولي، بي (شاه نعمت                      

فياض «كار رفته است.  دهد كه اصطلاح ساقي در متون عرفاني نيز، در معاني متفاوتي به ميبررسي آثار عرفاني نشان 
اند:    به آن اشاره كرده» ساقي«ها در تعريف  ، بارزترين معاني عرفاني است كه فرهنگ»كوثر ساقي«و » مرشد كامل«، »مطلق

ايه از فياض مطلق است و گاه بر ساقي كوثر اطلاق شده؛ ساقي، در ادبيات عرفاني بر معاني متعدد اطلاق شده است: گاه كن«
 »اند كه مراد از ساقي، ذات به اعتبار حب ظهور و اظهار است. اند. همچنين گفته استعاره از آن مرشد كامل نيز اراده كرده  و به

تجلّي محبت «ته شده است: نيز دانس» صور جماليه«، تجلّي محبت و همچنين »محبت«معني   ) ساقي به452: 1370(سجادي، 
صور جماليه كه از ديدن آن «)؛ 357: 1376؛ عبدالرّزاق كاشاني، 61: 1377(الفتي تبريزي، » را گويند كه موجب سكر باشد

توان گفت مفهومي كه در عرفان از ساقي  طور كلّي مي ) به 923: 1375(تهانوي، » سالك را خماري و مستي حق پيدا شود
هو فيض المبلغّين و «سازد:  اي است كه عارفان را از حقايق معرفتي سرمست مي رساننده معني هر فيض  شود به اراده مي

كنندگان را گويند كه  رسانندگان و ترغيب المرغّبين الذّين يملأون قلوب العارفين بكشف الرّموز و بيان الحقائق؛ فيض
  ). 922(همان:» رندكشف رموز و بيان حقايق، دلهاي عارفان را معمور دا به

  شعر عرفاني دورة قاجار 
هاي صوفيه در ايران، شعر عرفاني نيز  در دورة قاجار همراه با شروع تحولي جديد در عرفان و تصوف و گسترش سلسله

ها و احوال  رونقي تازه يافت. شاعراني همچون فروغي بسطامي كه تمايلات عرفاني داشتند و همچنين عارفاني كه انديشه
اند.  سرودند، حجم قابل توجهي از شعر دورة قاجار را به خود اختصاص داده فاني خود را در قالب شعر بويژه غزل ميعر

اند كه هر كدام با شرايط و  سراي اين دوره اصفهاني و ميرزاحبيب خراساني، از جمله شاعران عرفاني فروغي بسطامي، صفاي
ق) شاعري درباري 1274اند. فروغي(متوفّي جاي گذاشته  عرفاني از خود بهفرد خود، اشعار زيباي  هاي منحصر به ويژگي

خدمت بسياري از مشايخ زمان خود نيز رسيده   شود. وي به خوبي ديده مي است كه تمايلات عرفاني او از خلال اشعارش به 
ا مطالعة آثار بزرگان تصوف كه سير و سلوك عرفاني از او گزارش نشده، ام ) و با وجود آن1210: 2است (ر.ك: هدايت، ج

چون بايزيد و حلاج، موجب ظهور حالات عرفاني در وي گرديده كه اين تحولات در اشعار او انعكاس يافته است؛ 
آموزي و استغراق  حكيم عارفي كه مدت زندگي خود را در علمق) شاعر تواناي دورة قاجاريه و 1322(متوفّياصفهاني صفاي

دهندة  ق) مجتهد و مرجع تشيع كه اشعار زيباي او نشان1327نده است؛ و ميرزاحبيب خراساني(متوفّيدر احوال عرفاني گذرا
  آيند.  شمار مي سراي دورة قاجار به  شك سه تن از شاعران مهم عرفاني احوال عرفاني خاص در وي بوده است؛ بي

اً بالايي برخوردار است. در جدول زير بسامد در ديوان سه شاعر موردنظر، كاربرد ساقي و تركيبات آن از بسامد نسبت
  استفاده از واژة ساقي و تركيبات آن در ديوان سه شاعر به شكل درصد نشان داده شده است.
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  )1( جدول
  شاعر
  

  واژة ساقي   درصد  تعداد كل در ديوان
  تعداد درصد

  تركيبات ساقي
  تعداد    درصد

  %57/50  44  %42/49  43  %54/47  87  فروغي بسطامي
  %15/46  24  %84/53  28  %41/28  52  خراساني ميرزاحبيب

  %09/34  15  %90/65  29  %04/24  44  اصفهاني صفاي حكيم
 

% بيش از دو شاعر ديگر از واژة ساقي و تركيبات آن استفاده كرده است. ميزان استفاده از واژة 54/47فروغي بسطامي با 
% 41/28شود. پس از وي، ميرزاحبيب خراساني با  تقريباً به طور مساوي ديده ميساقي و تركيبات آن نيز در ديوان اين شاعر 

% است. در نهايت 15/46% كمي بيش از تركيبات آن با 84/53در رتبة دوم قرار گرفته كه ميزان استفاده وي از واژة ساقي با 
% توجه داشته است تا تركيبات آن 90/65قي با % در رتبة سوم قرار دارد و وي نيز بيشتر به واژة سا04/24صفاي اصفهاني با 

  % .09/34با 
  در ديوان سه شاعر عارف عصر قاجار» ساقي«معاني مختلف 

در موارد متعددي، به معناي عرفاني » ساقي«است، واژة  سه در زمينة عرفاني سروده شده  هر كه در ديوان شاعران ياد شده
استفاده از ساقي در كنار ديگر اصطلاحات عرفاني قابل مشاهده است. اين سه شاعر گاه كار رفته  است كه اين مسئله در  به

ساقي «اند. وجود تعابيري مانند  عرفاني بودن مقام ساقي در اشعار خود اشاره كرده صراحت، به  شكل كنايي و گاه به  به 
را در » ساقي«ست كه عرفاني بودن اصطلاح ، از جمله شواهدي ا»ساقي جان«و » ساقي باقي«، »ساقي فضل حقّ«، »افلاكي

گويد، بدون ترديد  سخن مي» مشعلة طور«است و از » مجلاي نور«اي كه كف او  دهد. ساقي ديوان شاعران ياد شده نشان مي
اند نوش عاشق مي به » ميخانة هو«از » ميِ ذات«. اين ساقي همان كسي است كه 11از معناي اولية خود بسيار فاصله گرفته است

و غير زميني و در حقيقت » بادة اشراقي«ريزد،  اي كه ساقيِ عرفاني در كام جان عاشق مي تا وجود او را متعالي سازد. باده
  .١٢سازد شود و آنها را سرمست معشوق مي در ساغر عاشقان ريخته مي» خم اسماي اعظم«است كه از » شراب عشق«همان 

در متون عرفاني نيز، معاني متعددي دارد. در ادامه با » ساقي«ح شده، اصطلاح هاي عرفاني تصري گونه كه در كتاب همان
  شود. در ديوان آنها بررسي مي» ساقي«تحليل اشعار سه شاعر مورد نظر، معاني مختلف 

شَراباً  وسقاهم ربهم«ساقيِ اشعار عرفاني، در درجة اول متأثّر از آية شريفة قرآن كريم: معشوق): -معشوق الهي(ساقي
حقّ آن كس را ساقي است كه بادة تجلّي از «نوشاند:  مؤمنان مي است كه شراب طهور به » حضرت حقّ«)، 21(انسان/ »طَهوراً

ساقي، مبدأ فياض «)؛ 512: 1374(لاهيجي،  13»در شهود جمال محبوب مست و حيران است و نمايد مي شرب باقي وجه جام
) ساقي در اين معني، از 249: 1388(سليماني، » را گويند كه همگي ذرات وجود را از بادة هستي اضافي سرخوش نموده

 الساقي فيلهم عشاقَ الحقِّ هيأخذ الحق صف«گيرد:  قرار مي» معشوق ازلي«شده و در مقام رسانندة صرف، خارج  مقام فيض
صفت گشته،  تعالي ساقي  حتّي يسيرَ احدهم فانياً و ممحوا. و هذا المعني لايدركُه الّا أرَباب الذّوق و الشّهود؛ حق هالمحب

گويند و اين معني را جز ارباب ذوق و شهود  دهد و ايشان را محو و فاني مي عاشقان خود مي شراب عشق و محبت به 
  كند:  يار، خطاب ساقي مي  شود و شاعر به ) در اينجا ساقي با معشوق يكي مي923: 1996(تهانوي، » يابد ديگري درنمي

  صوفي جاي زهد اي  صافي، چه چو آمد بادة 
 

 
  چو باشد يار من ساقي، كجا باشـد شـكيبايي  

 )214: 1373(حلّاج،                                  
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هايي؛ همچون:  اند و گاه با استفاده از الفاظ و قرينه گفتهصراحت از ساقي بودن حضرت حقّ سخن  شاعران گاه به 
  :�١اند به اين معنا اشاره كرده» ساقيِ وسقيهم«و » ساقي الست«

  غلط، محمد ساقي نبود، جامي بود
 

 
ــرار   ــاقي ابـ ــود سـ ــدا بـ ــراب و خـ ــر از شـ   پـ

 )433: 1، ج1386(مولوي،                              

  شود: ساقي، حضرت حقّ است؛ يكي از اسماء و صفات الهي در نقش ساقي ظاهر مي گاه در اشعاري كه منظور از
  ساقياني كه ز اسماء و صفات حقنّد

 
 

  تكــرار دهيــد هــم ز خمخانــة حــق بــاده بــه 
 )60: 1373(حلّاج،                                   

، ساقياني هستند كه عارفان را سرمست »حكمت قدم«و » حلم و لطف الهي«، �١»اسم باقي خدا«اسماء و صفاتي چون 
  سازند:  مي

  چون شود حكمت قدم ساقي
 

 
ــاقي   ــار در بــــ ــي اختيــــ ــو كنــــ   تــــ

 )166: 1368(سنايي،                                

هاي درون متني است كه  نشانهترين  ، از مهم»تجلّي«با ديگر اصطلاحات عرفاني همچون » ساقي«همنشيني اصطلاح 
تعالي بر دل   اي است كه از باري نور مكاشفه«معني   دهد. تجلّي در عرفان به معناي ياد شده سوق مي ذهن مخاطب را به 

مراد از تجلّي، «). همچنين گفته شده: 118: 1370(سجادي، » گرداند سوزد و مدهوش مي گردد و دل را مي عارف ظاهر مي
). عرفا 129: 1367(عزاّلدين كاشاني، » غيبت آن يقت حقّ است تعالي و تقدس، از غيوم صفات بشري بهانكشاف شمس حق

شود  اند. اين مشاهده زماني براي سالك حاصل مي را مشاهدة جمال الهي و ظهور حقّ بر ديدة دل سالك، تعبير كرده» تجلّي«
). در ديوان فروغي بسطامي و ميرزاحبيب 448: 1374(لاهيجي، كه توانسته باشد طريق تصفيه و ارشاد كامل را طي نمايد 

  بيند: معشوق سخن گفته شده است. فروغي انعكاس تجلّي معشوق را در جام باده مي -خراساني از تجلّي ساقي
  هم جلوة ساقي را در جام بلورين بين

 
 

  غـم زن  غش را بـا سـادة بـي    هم بادة بي
 )190: 1367(فروغي بسطامي،             

  گويد:  ميرزاحبيب نيز از تجلّي ساقي و متحول شدن شيخ رياكارِ شهر با مشاهدة او سخن مي
  شهر ساقي كه شيخ جلوه كرد قامت يك
 

 
  رقـص و گفـت قيامـت قيـام شـد      آمد به
 )231: 1388(ميرزاحبيب خراساني،         

شكل مطرب  . معشوق الهي گاه به 16عاشقان استجلوه كردن حق در هيأت ساقي، تنها يكي از اشكال تجلّي او در بزم 
) 213: 1367(فروغي بسطامي، » شوي در انجمن گاه ساقي گاه مطرب مي«كند:  گري مي نيز براي عاشقان خود جلوه

كند كه مطابق با نص صريح  صفا در بيتي از اصطلاح ساقي رمزگشايي كرده و ساقي حقيقي را حضرت حقّ معرّفي مي حكيم
  )27-26(رحمن/ » كلُُّ من علَيها فانٍ و يبقي وجه ربك ذُو الجلالِ و الإِكرامِ«ا موجود باقي اوست: قرآن، تنه

  شراب حق حقيقت اوست ساقي
 

 
  حقيقت اوست جـز او نيسـت بـاقي   

 )320: 1337اصفهاني،  (صفاي          

) و از 269(همان: » ساقي و من در خمار دوشصبح است و يار، «را ساقي خطاب كرده: » يار«صراحت  وي همچنين به 
) 225(همان: » اي كه مقصود دلي ساقي جان نيز تو باش«ساقيگري دارد:  درخواست نامد، مي »دل مقصود«معشوق كه وي را 

اي است كه  هاي باده ويژگي بخشد، توجه به قوت مي» ساقي«را براي اصطلاح » معشوق الهي«هايي كه معناي  از ديگر نشانه
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ازلي است كه آن را از ابتداي خلقت در اي  ريزد، باده اي كه ساقي در جامِ عاشقان مي نوشاند. باده ميخواران مي اين ساقي به 
  كام عاشقان ريخته است:
  پيمانه باقي صاف رواقي، بود يك زان مي

 
 

  ١٧از ازل، امروز ساقي ريخت ناگه در گلويم
 )157: 1388(ميرزاحبيب خراساني،   

  19نمايد معشوق الهي مي، آنچنان آنان را مست ١٨سازد شراب اين ساقي علاوه بر آنكه عاشقان را سبكبار و سرخوش مي
  شوند.  نياز مي هاي اخروي، بي كه از هرآنچه جز معشوق است، حتي نعمت

  بستان مي باقي ز كف ساقي مجلس
 

 
  آسوده دل از كوثر و فردوس برين باش

 )123: 1367(فروغي بسطامي،           

بودن مقام ساقي از ساقيگري صرف و تسليمِ محض بودن عاشق در برابر ساقي، نشانة ديگري است كه گوياي فراتر 
  جايگاه يك معشوق و معبود الهي است:   ترقّي او به

  مزن  ريخت ساقي دم گر ز تير غمزه خونت 
 

 
  جاي باده زهرت داد در شكرانه باش ور به 

 )124(همان:                                    

كند كه همه چيز در يد قدرت اوست و اطاعت از او،  برتر ياد ميعنوان يك نيروي   فروغي در ابياتي ديگر نيز از ساقي به
  .20بخشد به انسان قدرت فراواني مي

و متفاوت با معشوق است. در اين » رساننده فيض«در معناي ديگر، شخصيتي » ساقي«پير):  - (ساقي پير يا انسان كامل
، انسان كاملي است كه در نقش پير و مرشد راه همان مرشد سالك است و مقصود از آن در متون عرفاني» ساقي«معني 

زهي ساقي شراب عشق و محبت و «نمايد:  ريزد و آنان را سرمست عشق ازلي مي سلوك، شراب عشق را در كام عاشقان مي
خواهد، دو صد هفتاد سالة پير فرسوده را بيخود و  بيخودي كه آن كامل است كه از يك پياله كه ساغر شراب محبت مي

واسطة بيخودي و سكر  كند و با وجود آنكه كبر سن موجب سكون است، از آن پياله، ايشان را به عشق و لايعقل مي مست
  ).590-589: 1374(لاهيجي، » نمايند سازد كه دو ساعت در يك منزل توقفّ نمي چنان تيزگام مي

و حقيقت تمام باشد... او را چهار چيز انسان كامل آن است كه در شريعت و طريقت «در تعريف انسان كامل گفته شده: 
) طبق گفتار نسفي، سالكي كه به اين مقام 4: 1362(نسفي، » كمال باشد: اقوال نيك و افعال نيك و اخلاق نيك و معارف به

شود و پس از آن بايد تربيت و ارشاد  يابد، ملك و ملكوت و جبروت بر او آشكار شده، از حكمت اشيا باخبر مي دست مي
  خدمت و صحبت انسان كامل بشتابد.   مقصد بايد به ان را برعهده گيرد. از سوي ديگر، سالك مبتدي براي رسيدن به سالك

اهميت پير و پيوستن به او در راه سلوك، از مباحثي مهمي است كه در ادبيات عرفاني بسيار بر آن تأكيد شده است. 
محضر پير و مرشد را براي سالك  با عناوين مختلف، لزوم رسيدن به شاعران بزرگي؛ چون: عطّار، مولوي و حافظ همواره 

از نظر اهميت، بعد از مقام نبوت  -كند شيخ مي  كه از او تعبير به -اند. عزاّلدين محمود كاشاني مقام پير را  گوشزد نموده
دعوت خلق با حقّ بر طريق متابعت تر از درجة نيابت نبوت نيست در  بعد از درجة نبوت هيچ درجه فاضل«دانسته است: 

(عزاّلدين » و مراد از شيخي اين نيابت است. پس درجة شيخي و تربيت، افضل درجات بود -صلّي االله عليه و سلّم-رسول 
مراد از «نويسد:  دربارة علّت اطلاق ساقي بر شيخ مي قواعد العرفاء و آداب الشعراء). پوشنجي در كتاب 226: 1367كاشاني، 

بخشا و حقيقت و شوق در كام جان  ساقي]، شيخ كامل است كه مظهر تجلّي محبت است، چه شراب فيض محبت[ آن
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) مولوي در غزلي كه از پير خود شمس تبريزي سخن 117: 1376(پوشنجي، » ريزد كه آن موجب سكر بود مشتاقان مي
  :٢١گويد از او با عنوان ساقي ياد كرده است مي

  درمان ما رمايهالدين بود س درد شمس
 

 
  سر و سامان عشقش بود سامان ما بي
 

  نظير ساز بي فزاي بخت آن خيال جان
 

 
  هم امير مجلس و هم ساقي گردان ما

 )150: 1(همان، ج                         

در مقابل  اند و ياد كرده» پير«عنوان   فروغي و صفاي اصفهاني و ميرزاحبيب خراساني در ابياتي با صراحت از ساقي به
  .22نمايند وي اظهار تواضع مي

  جوان ساقي زدم از بخت دست بر دامن
 

 
ــاده   ــه در بـ ــد كـ ــا نگوينـ ــي تـ ــي بـ ــرمكشـ   پيـ

 )149: 1367(فروغي بسطامي،                           

به ارشاد ، همان انسان كامل يا قطب است كه در هر دور و زماني ٢٣نامد مي» جان ساقي«اين ساقي كه صفا معمولا او را 
  كند: پردازد و سالك را در مسير سلوك ياري مي سالكان مي

  هر دوري، دلارامي است ساقي  به
 

 
ــاقي   ــت ب ــاني اوس ــت ف ــود اس ــه موج   �٢ك

 )295: 1337اصفهاني،  (صفاي                    

 كار رفته است: ، در ديوان بعضي از شاعران براي حضرت حقّ به»ساقي جان«عبارت  
  كرد نوش نوشـش بـاد  ميان جشن بقا 

 
 

  ز دست ساقي جان ساغر شـراب السـت  
 )36: 1374(عطّار نيشابوري،                

، باري تعالي دانسته شده »ساقي جان«نيز، منظور از فرهنگ نوادر لغات و تركيبات در آثار عطار نيشابوري در كتاب 
). اما 375: 1367زاده،  (اشرف» حضرت باري تعالي استكنندة روح، كنايه از  جان، مست دهنده به ساقيِ جان، شراب«است: 

غير از معشوق و در  اصفهاني، با توجه به اينكه از ساقي در كنار يار سخن گفته شده، ساقي شخصيتي  در شعر صفاي 
ه ياد معشوق، ب در نقش ساقي، به » پير«حقيقت همان پيري است كه واسطة فيض ميان سالك و معشوق ازلي است. اين 

  دهد: كشان، بادة معرفت مي مي
  ساغر ريخت مي از مينا بهتا به يادش ساقي

 
 

  اندغوغا كردهصدگونه  از بيخودي كشانمي
 )113: 1367(فروغي بسطامي،                 

است. » كوثر ساقي«هاي مطرح شده براي ساقي در كتب اصطلاحات عرفاني،  يكي از ديدگاهساقي ديني(ساقي كوثر): 
البيان كه به ايشان منسوب است به  اي با عنوان خطبه است كه خود حضرت نيز در خطبه (ع)ساقي كوثر لقب حضرت علي 

زيرا  -صلّى اللّه عليه و آله-حوض رسول اللّه سازم منافقان را از  منم آنكه دور مى«اند:  اين لقب اشاره كرده و چنين فرموده
شأن من  كوثر منم و قسيم نار و جنّت منم و خبر از اين حالات من داده مخبر صادق و مطبوع و مطاع و عارف به   كه ساقى

  ).125: 1380(دهداري شيرازي، » وآله، واللّه اعلم عليه اللهّ صلّى
ن كامل است كه با رفتار و گفتار خود در نقش پير و راهنما به ارشاد و نمونة عالي انسا -السلام عليه-حضرت علي 

هاي  همان انسان كاملي است كه تمامي صفات و ويژگي پردازد. حضرت امير در حقيقت تربيت سالكان طريق معرفت مي
هاي صوفيه (جز  ة فرقهبهترين شكل ممكن داراست. در تصوف تقريباً هم ها به  يك رهبر و دليل راه را براي هدايت انسان

نگاشته  البلاغه نهجالحديد در شرحي كه بر  ابي  كنند. ابن منتسب مي  -السلام عليه- حضرت علي  نقشبنديه)، سلسلة خود را به
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ديگر از علوم، علم طريقت و حقيقت و احوال تصوف است و دانستي كه ارباب اين فن در جميع بلاد «گويد:  باره مي در اين
رسند و نزد وي پايگاه دارند و به اين مطلب شبلي و جنيد و سري و ابويزيد  السلام] مي وي [حضرت علي عليه  اسلام به

اي كه تا امروز شعار آنان بوده دليل كافي براي تو  اند و خرقه كرخي و ديگران تصريح كرده بسطامي و ابومحفوظ معروف
  ) 19: 1، ج1399الحديد،  ابي (ابن » 25دهند وي اسناد مي  است؛ چرا كه آن را به

اما علماي صوفيه و ارباب «است:  نيز در قرن هفتم به اين مسئله اذعان نموده البلاغه نهجميثم بحراني ديگر شارح  ابن
(بحراني، » 26السلام] در تصفية باطن و كيفيت سلوك الي االله تعالي ظاهر است عرفان، نسبتشان به وي[حضرت علي عليه

اهل سنّت و بزرگان شيعه چون علامه حلّي، مجلسي، علامه طباطبايي و ديگران نقل  ). اين انتساب، از علماي79: 1، ج1387
جستجو كرد؛ زيرا در  -عليه السلام-ها در اين انتساب را بايد در مقام ولوي حضرت علي  . دليل تأكيد سلسله27شده است

است و مقام ولايت، مقامي است كه در  -صلّي االله عليه و آله و سلمّ-ر خاتم ميان صوفيان، پير جانشين رسالت باطني پيامب
پيران تصوف، .«28است دريافت نموده -عليه و آله و سلمّ االله صلّي- رسول حضرت از الهي آن اميرالمؤمنين علم لدني را به اذن

اند تا اين  ت، از طرف خداوند برگزيده شدهفردي هستند كه از طريق ارتباط با سلسلة طلايي(ذهبي) ولاي افراد منحصر به
  ).156 :1381 (نصر، »كنند هدايت باشكوه سير اين به هستند، لازم كمالات واجد كه را كساني و دارند نگاه زنده را معنوي طريق
  :29ياد شده است» كوثر ساقي« عنوان با -السلام عليه– علي حضرت از االله، نعمت شاه و حافظ عطّار، چون شاعراني ديوان در

  ابن عم مصطفي، شير خداي  اقي كوثر، امام رهنمايــــس
  )26: 1368(عطّارنيشابوري،   

. فروغي ٣٠نمايد از او درخواست كرامت مي شاعر كه است »خداوند  ولي« همان گاهي نيز، بحث مورد شاعر سه نظر مد پيرِ
لقب پيشواي » مردان  شاه«كند.  معرّفي مي -عليه السلام-حضرت علي صراحت پير و مرشد خود را اميرالمؤمنين   در غزلي به

  كار برده است: به -عليه السلام- علي براي پير و مراد خود، حضرت» شاه جوانمردان«صورت  اول شيعيان است كه فروغي به 
  من دارد نظـر در انجمـن  پيري فروغي سوي

 
 

  خويشتن صد مهر رخشان پـرورد فروغ كز يك
 

  در جليدر خفي هم جوانمردان علي هم شاه
 

 
  آن كز جمـال منجلـي خورشـيد تابـان پـرورد     

 )103: 1367(فروغي بسطامي،                      

به  -عليه السلام-تصريح وي بر معرّفي حضرت علي   داند كه با توجه به را پير خود مي» ساقي«فروغي در بيتي ديگر، 
  كه لقبي ديگر براي آن حضرت است، در نظر گرفت. » كوثر ساقي«توان منظور از ساقي را همان  عنوان پير و مرشد، مي 

  پيرم كشي بي كه در باده تا نگويند  دست بر دامن ساقي زدم از بخت جوان
  )149(همان:                          

٣اي كه دربارة ولايت و ختم ولايت سروده است از اين ساقي سخن گفته اصفهاني در مثنوي صفاي 
و ميرزاحبيب نيز  ١

  دانسته است: -السلام عليه-تر حضرت علي  طور خاص و به » امام«ساقي را 
  رندان مست راعشق بود كه  در كيش

 
 

  شاهد پيمبـر آمـد و سـاقي امـام شـد     
 )231: 1388(ميرزاحبيب خراساني،    

  ايم جام عشق از حوض كوثر خورده
 

 
  ساقي و خم و غـدير مـا علـي اسـت    

 )329(همان:                               



 69 /  چهرة ساقي در غزل شاعران عارف دورة قاجار

 

دوره حضور دارد. اين ساقي با  پيما، چهارمين نوع ساقي است كه در ديوان شاعران اين ساقي بادهپيما:  ساقي باده
شود. نام او در كنار  هاي ادبي در او بيشتر ديده مي معشوق يكسان نيست و با پير و مرشد نيز تفاوت دارد؛ همچنين جنبه

كه بيشتر در -ساقي غيرعرفاني را  ٣٢سازد مطرب و جام شراب آمده و بادة او همچون شراب انگوري، عقل را زايل مي
توان  اند، مي از توصيفاتي كه شاعران دربارة رفتار وي گزارش داده -طامي و ميرزاحبيب حضور داردديوان فروغي بس

، »سلب خوي و آتشين آتشين«، »موي ماهروي مشكين«، »سلب زيبارخ ديبا«تشخيص داد. اين ساقي با صفاتي همچون 
اي هم  . باده33صفات بارز اين ساقي است از» زلف آشفته«و » چشم مخمور«است. داشتن  و... وصف شده » ماهروي مجلس«

  دهد، بادة ارغواني است: ميگساران مي كه اين ساقي به 
  شنيدن توان نغمة ارغنون را

 
 

  چـــو ســـاقي دهـــد بـــادة ارغـــواني
 )221: 1367(فروغي بسطامي،           

ساقي «و » رو ساقي ماه«، »هچهر ساقي گل«اين ساقي در ديوان شاعران پيشين چون عطّار و مولوي با تركيباتي نظير 
  شود: ديده مي» رخ گل

  روي برخيز اي ساقي ماه
 

 
ــان آتـــش تيـــز   توبـــه بنشســـت كـ

 )40: 1374(عطّارنيشابوري،             

  است: وصف اين ساقي پرداخته  ميرزاحبيب در دو مورد از اشعار خود، به
  مـــــوي ســـــاقي مـــــاهروي مشـــــكين

 
 

  آتشــين خــوي و آتشــين ســلب اســت 
 

ــرخ   ــب ســ ــنش قصــ ــر تــ ــر حريــ   بــ
 

 
ــه ــار در قصــب اســت  ب ــل همچــو ن   مث
 

  بوســـــتان جمـــــال و نخـــــل قـــــدش
 

 
ــت...    ــب اس ــانع الرط ــورد و ي ــالغ ال   ب

 )141: 1388(ميرزاحبيب خراساني،      

  خورشيد خاور سر ز مشرق بركند صبح چون
 

 
  منظر باده در ساغر كند... ساقي خورشيد

 

ــد ســرگران  ســاقي ســيمين ــدن از در درآي   ب
 

 
  مينا نمايد عود در مجمـر كنـد...  باده در 

 )350(همان:                                  

  
  در جدول زير، بسامد استفاده از انواع ساقي در ديوان شاعران به شكل درصد بيان شده است. )2( جدول

  معشوق - ساقي  شاعر

  تعداد     درصد
  پيما ساقي باده

  تعداد     درصد

  پير

  تعداد   درصد

  ساقي ديني

  تعداد درصد

  -   -   %74/5  5  %87/52  46  %37/41  36  بسطامي فروغي

  %76/5  3  %92/1  1  %30/67  35  %25  13  خراساني ميرزاحبيب

  %81/6  3  %18/18  8  %45/20  9  %54/54  24  اصفهاني صفاي حكيم

  
در معناي معشوق از دو شاعر ديگر، اصطلاح ساقي را  بيش %54/54 با اصفهاني صفاي كه دهندة آن است اين جدول نشان

پيما بيش  كاربرد ساقي در معناي ساقي باده اما دارد. قرار %، در مرتبة دوم37/41كار برده است. پس از او فروغي بسطامي با  به
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پيما  % به ساقي باده87/52شود و بعد از وي، فروغي بسطامي با  % ديده مي30/67از همه در اشعار ميرزاحبيب خراساني با 
  كار رفته است. % به18/18مورد و   8است. همچنين ساقي در معناي پير، بيشتر در ديوان صفاي اصفهاني با  توجه داشته

  اهداف حضور ساقي در ديوان شاعران مورد بحث
اند. اهداف حضور ساقي  شعراي عارف دورة قاجار با وارد كردن اصطلاح ساقي در اشعار خود مقاصدي را دنبال كرده

  بررسي و تحليل گرديد كه نتيجة آن به قرار زير است:در ديوان شاعران 
معمولاً دريافت بادة عرفاني از ساقي با دو هدف عمده صورت  دريافت باده از ساقي براي جاودانگي و رفع حجاب:

جاودانگي و ديگر رفع حجاب ميان عاشق و معشوق. دريافت باده از ساقي براي  گيرد كه عبارت است از رسيدن به  مي
اي كه ساقي  ترين ويژگي باده آيد. مهم شمار مي جاودانگي، از جمله اهداف مهم حضور ساقي در اشعار شاعران به   دن بهرسي

بقا و جاودانگي است. شراب اين ساقي كه چون شهد و شكر  ريزد، واصل گردانيدن آنان به  عرفاني در كام جان عاشقان مي
  بخشد. قا و جواني ميشيرين است، بر هرچه بريزد به آن خاصيت ب

  اي بريزد بر خاك لعل ساقي گر جرعه
 

 
ــان را آب  ــاك سبوكش ــرد   خ ــوان ك ــا ت   بق

 )77: 1367(فروغي بسطامي،                   

شود. از آن جمله عراقي است كه باده را آب  هاي مختلف ديده مي صورت اين مضمون در ديوان شاعران پيشين به
  نامد: حيات جاويد مي به زندگاني و اكسيري براي رسيدن 

  ده آب زندگانيـــاقي بـــس
 

 
ــاوداني    ــات جـــــ ــير حيـــــ   اكســـــ

 )134تا:  (عراقي، بي                              

نمايد. حجاب در  بادة عرفاني علاوه بر جاودانگي بخشي، حجاب و موانع ميان عشاق و معشوق الهي را نيز رفع مي
معشوق و نيز انطباع صور را در دل گويند كه مانع قبول تجلّي حقايق است. مانع و مانع ميان عاشق و «اصطلاح عرفاني، 

اسباب پوشيدگي ميان فيوضات و تجليّات حق و انسان چيزهايي است كه مخالف با گوهر نفس بوده و با وي مشابهت و 
شود؛ زماني كه  اه مي). اگرچه بادة عرفاني موجب برطرف شدن حجاب ر311: 1370(سجادي، » مناسبت نداشته باشد

تواند انعكاسي از  حجاب ميان عاشق و معشوق برداشته شود، عاشق از شرم، توان نظر كردن بر معشوق را ندارد و تنها مي
  جلوة جمال وي را در جام باده تماشا نمايد.

  بر منظر ساقي نظر از شرم نكردم
 

 
  تــا جــام شــراب آمــد و برداشــت حجــابم 

 )173: 1367بسطامي، (فروغي                 

  ماند:  معشوق، چيزي از وجود عاشق باقي نمي جمال از حجاب رفع با كه كرده اشاره نكته اين به شمس ديوان در نيز مولوي
  تا پرده برانداخت جمال تو نهاني

 
 

  دل در سر ساقي شـد و سـر در سـر بـاده     
 )880: 2، ج1386(مولوي،                      

پيما را خطاب قرار داده است، در موارد متعددي هدف از  ذكر شده، در مواردي كه شاعر، ساقي بادهعلاوه بر موارد 
  درخواست باده، رفع غم و اندوه بيان شده است:

  ير مراـم بگــت غــاقي از دســـس  م اسير مراـيل غــــبرد خ يــــم
  راـــنين شرزه شير چير مــر چـــب  شرزه شيري است غم كه باده كند

  )196: 1388(ميرزاحبيب خراساني،   
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وجود خود ساقي است كه براي عاشق  -معشوق است» ساقي«در ابياتي كه منظور از  -فراتر از باده  وصال ساقي:
  شود: بخش است و عاشق بيش از آنكه از باده سرمست گردد، از وجود ساقي مدهوش مي مستي

  مي از لب ساقي زن صهباي رواقي زن
 

 
ــاني    ــتگه ف ــن دس ــاقي زن زي ــت ب ــر دول   ب

 )273: 1337اصفهاني،  (صفاي                 

  مگر از دهان ساقي مددي رسد وگرنه
 

 
  هيچ مسـتي   باقي نرسد بهكس از اين شراب

 )168: 1367(فروغي بسطامي،                 

  اند: ساقي سخن گفته حتي نظّاره به بخش بودن چشم ساقي، غمزة ساقي و  شاعران پيش از عصر قاجار نيز از مستي
  ما ز نظّارة ساقي همه چون مست شويم

 
 

  بعد از آن بـاده بـدين مـردم هشـيار دهيـد      
 )61: 1373(حلّاج،                               

ــد     ــام كردن ــدر ج ــاده كان ــتين ب   نخس
 

 
  ز چشـــم مســـت ســـاقي وام كردنـــد    

 )193تا:  (عراقي، بي                              

گذرد و تنها  هاي اخروي مي معشوق، از همة مظاهر ديني و دنيوي و همچنين نعمت -ساقي عاشق براي رسيدن به 
  وصال است. مطلوب او، رسيدن به 

  ســاقي داديــمبهــاي لــب  نقــد دنيــا بــه
 

 
ــا      ــايي م ــة عقب ــود ماي ــرف ش ــا ص ــا كج   ت

 )6: 1367(فروغي بسطامي،                     

  گذشتم بر در ميخانه از مسجد به اميدي
 

 
  سيمين را گذارد ساق  بر سر چشمم ساقي كه 

 )13(همان:                                          

هاي اخروي، يادآور سخن  هاي دنيوي و پاداش معشوق) و بالاتر بودن مقام او از نعمت-برتري معشوق (ساقي
گروهي خدا را به اميد بخشش پرستش «فرمايند:  است كه در بيان انواع عبادت مي -السلام عليه-اميرالمؤمنين حضرت علي 

خدا  گروهي و است بردگان عبادت اين كه كردند كردند، كه اين پرستش بازرگانان است و گروهي او را از روي ترس عبادت
  است:  فروغي در ابيات متعددي به اين مسئله اشاره نموده 34»آزادگان است. را از روي سپاسگزاري پرستيدند و اين پرستش

  فقيه و چشمة كوثر، من و لعل لب ساقي
 

 
  دارد كه بيني مدركي قدر خويشتن هركس به 

 )70: 1367(فروغي بسطامي،                  

  لـب سـاقي و او طالـب كـوثر     من تشـنه 
 

 
   يـك جـو    حاشا كه رود آب من و شيخ به

 )195(همان:                                       

پير «: در مواردي كه منظور از ساقي پير و مرشد راه است، نقش او راهبري در مسير سير و سلوك است. راهبري ساقي
هاي هر منزلي را بازيافته و شناخته است بدين جهت  قدم مجاهدت پيموده و آفات و عقبه كسي است كه منازل سلوك را به 

مات و اوصاف الهي متحققّ و متخلقّ است و سالك، هرگاه به تمام احوال و مقا توان گفت. همچنين او به » راه دان«او را 
» قطع مراحل سلوك تواند گشت، بدين مناسبت عين راه است تر موفقّ به  تر و سريع باطن پير اتّصال يابد هرچه آسان 

بهتر از آن نديد  انسان كامل هيچ طاعتي«داند:  ). نسفي برترين طاعت انسان كامل را هدايت خلق مي1214: 1348(فروزانفر، 
كه عالم را راست كند و راستي در ميان خلق پيدا كند و عادات و رسوم بد از ميان خلق بردارد، و قاعده و قانون نيك در 
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). 6: 1362(نسفي، » خداي خواند و از عظمت و بزرگواري و يگانگي خداي مردم را خبر دهد  ميان مردم بنهد و مردم را به
  خواهد كه از او دستگيري كند: احت از ساقي ميصر خواجوي كرماني به 

  جامي باده، دستم گير ساقي  به
 

 
  كـــه يـــك ســـاعت ز خويشـــم وارهانـــد 

 )160: 1370(خواجوي كرماني،                

اي از وجود مردان  ها، لحظه كند تا براي رهايي از گمراهي مخاطب توصيه مي در ميان شاعران مورد بحث، ميرزاحبيب به 
  غافل نشود:حق 

  از دم مردان حق مگسل كـه راه 
 

 
  گم نگردد تا جرس بـا محمـل اسـت   

 

  هر كه را ساقي دهد جام شراب
 

 
  گوشــة چشــمي ز ميــر محفــل اســت

 )210: 1388(ميرزاحبيب خراساني،    
  

  : در جدول زير اهداف حضور ساقي در ديوان شاعران به تفكيك نشان داده شده است:)3( جدول

  رفع حجاب  شاعر
  تعداد درصد

  بقا
  تعداد درصد

  وصال
  درصدتعداد 

  هدايت
  تعداد درصد

  ازغم رهايي
  تعداد درصد

  %85/17  5  -   -   %85/42  12  %25  7  %28/14  4  بسطامي فروغي
  %66/46  7  %66/66  1  %66/66  1  %66/6  1  %33/33  5  خراساني  حبيب
  %53/11  3  %38/15  4  %23/19  5  %07/23  6  %76/30  8  اصفهاني صفاي

  
شود آن است كه فروغي بسطامي، بيشتر به بحث وصال ساقي توجه داشته كه اين مسئله  آنچه از جدول بالا استنباط مي

) تطابق دارد. اما ميرزاحبيب 2.ك: جدولر% (37/41مورد و  36با استفادة وي از اصطلاح ساقي در معناي معشوق با بسامد 
% هدف از حضور 76/30غم و اندوه نظر داشته و در نهايت صفاي اصفهاني با  % بيشتر به طلب باده براي رهايي از66/46با 

  ساقي را بيشتر دريافت باده به جهت رفع حجاب و موانع تعالي و سلوك بيان كرده است.
  مباحثي ديگر در باب ساقي

ديدگاه اين شاعران،  در ديوان شاعران مورد نظر، علاوه بر شناخت مفهومِ ساقي از» ساقي«در بررسي و تحليل اصطلاح 
  توان به مطالب زير نيز اشاره كرد: مي

  
  هاي ساقي ويژگي

هايي براي  گويد، متناسب با آن، صفات و ويژگي در ديوان شاعران با توجه به اين كه شاعر از كدام نوع ساقي سخن مي
» سيما ساقي خوب«و » پيكر قي آفتابسا«، »روي زيبا ساقي ماه«، »ساقي الست«، »رخ ساقي گل«، »ساقي جان«كند.  وي ذكر مي

  اند. از توصيفاتي است كه شاعران براي ساقي به كار برده
  خوار بر جانم ريز جام خون  پيكر اي ساقي آفتاب

  )321: 1374(عطّارنيشابوري،   
ساقي هاي ظاهري و باطني  وصف ويژگي نوعي به  اصفهاني و ميرزاحبيب هر كدام در اشعار خود به  فروغي، صفاي 

، »بدن سيمين«، »زيبارخ«، »موي روي مشكين ماه«، »چهره گل«اند. وصف ظاهري ساقي با صفات و عباراتي چون  پرداخته
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صفاتي همچون  بيان شده و در بيان حالات و صفات باطني وي به » حسن ساقي«، »نرگس افسونگر ساقي«، »لب نوش«
توصيف  . گاه شاعر در ابيات متعددي به �٣اند اشاره كرده» باقي«و  »افلاكي«، »مست«، »شكركلام«، »پي فرخنده«، »كريم«

. اما در ميان همة اين 36است اي از شعر خود را به اين موضوع اختصاص داده هاي ساقي پرداخته و قسمت عمده ويژگي
بر اسرار است. طرفه  اند، آگاهي و معرفت او ترين خصوصيت ساقي كه فروغي و ميرزاحبيب به آن اشاره نموده صفات مهم

  هايي است كه به آن اشاره شده است: خبرهاي ساقي و آگاهي او از اخبار گذشته و آينده از جمله ويژگي
  ساخت فارغ ز غـم رفتـه و آينـده مـرا    

 
 

  داشت وه كه ساقي خبر ماضي و مستقبل
 )49: 1367(فروغي بسطامي،            

  جامگويد و گاه از لب تو مياز لعل گاهي
 

 
ــي ــاقي ب ــا دارد  س ــه خبره ــران طرف   خب

 )95(همان:                                  

ــرار  ــو ســـرّ ايـــن اسـ ــابي تـ   گـــر نيـ
 

 
ــد      ــا ش ــن معم ــلّ اي ــخن ح ــك س   ي

 
ــه   ــحرگه ب ــه س ــاده  ك ــوي ب ــروش ك   ف

 
 

ــد    ــا شـ ــاده گويـ ــام بـ ــاقي و جـ   سـ
 

  كــه همــه هرچــه بــود و هســت تــويي
 

 

  

ــتور و رنــد مســت تــويي     ــيخ مس   ش
 )179: 1388(ميرزاحبيب خراساني،    

بخش است؛  سرّ باخبر بودن ساقي از اسرار آن است كه او پيوسته از جام باده سرمست باشد. شراب، براي ساقي معرفت
  .37برد خبري مي عالم بي اگرچه همين باده، ديگران را به

  تا دمادم نكشد جام لبالب ساقي
 

 
  ســر بــاخبر از گــردش دوران نشــود  ســربه

 )110: 1367(فروغي بسطامي،                 

  
  مددهاي ساقي

دهي است و شاعر در نقش يك عاشقِ طالب، پيش از هر چيز،  ترين نقش ساقي در همة معاني ارائه شده، باده مهم
كند،  باده مي  دهد و دعوت به خواهان دريافت باده از ساقي است. جز در مواردي نادر كه ساقي خود صلاي عشرت سر مي

در ساير موارد، بحث طلب از ساقي مطرح است و در حقيقت طلبِ باده از ساقي، بارزترين دليل ارتباط ميان شاعر در نقش 
خيز/ «، »بريز/ ريز«، »بيا/ بيار/ بياور«هاي مختلفي؛ همچون:  ميخوار با ساقي است. شاعر درخواست خود را با الفاظ و عبارت

صورت غيرمستقيم از   كند. در مواردي نيز شاعر به و... بيان مي» ساغر افكن به«، »ساقي لطفي اي« ،»بنماي پذيرايي«، »ده«، »قم
  نمايد: ساقي طلب باده مي

ــحي دارد  ــدك ترشّـ ــر انـ   ابـ
 

 
ــي  ــره مـ ــره قطـ ــمان قطـ ــارد آسـ   بـ

 

  وقت آن شد كه باز ساقي بزم
 

 
ــارد...   ــق بگمـ ــوي عشـ ــي سـ   همتـ

 )239: 1388(ميرزاحبيب خراساني،    
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) دانسته شده 472: 1387(سعيدي، » افراط محبت يا كمال عشق و نيز تجلّيات انوار حق«معني  و شراب در عرفان به باده 
نمايد  ذوق و وجدان و حالي است كه از جلوة محبوب حقيقي، ناگاه بر دل سالك عاشق روي مي«است. همچنين گفته شده: 

  ).507: 1374(لاهيجي، » سازد و سالك را مست و بيخود مي
گذارد.  جا مي  ترين دليل آن، تأثيري است كه باده بر وي به كند كه مهم شاعر با اهداف گوناگون از ساقي طلب باده مي

ريزد، تأثير بسيار شگرفي بر جان او گذاشته و موجب تحول وجودي در سالك راه عشق  اي كه ساقي در كام عاشق مي باده
شود تا انانيت و خودبيني از وجود سالك محو شود و با رخ دادن انقلابي  مي شود. نوشيدن باده از دست ساقي سبب مي

  عظيم در وجود سالك، جان او تولّدي تازه يابد. 
  ساقي افلاكي ده زان گهر تاكي اي

 
 

  و جان گردد و دل  من خاكي عقل  تا جسم 
 )216: 1337اصفهاني،  (صفاي           

گويد. تهي شدن از نفسانيات، ترقّي به  از تأثير اين شراب در وجود خود سخن ميزيبايي  ميرزاحبيب در ابياتي به 
سمت  ترين تأثيرات باده بر عاشق است كه حركت او را به  مقامات بالاتر و دگرگون شدن صفات و حالات بشري، مهم 

  سازد: مقصود و مطلوب هموار مي
  ريختـي مـي تـا گلـويم     كـه از خُـم   ساقيا اكنـون 

 
 

  سبويم چون   كن وز خود تهي در قدح   نك سرنگون
 

  بردم ازخويش خويش نقش سپردم  ساغرجان به چون
 

 
  كـن فـرويم   مـردم بـاز در خـم     و جان پـاك  از دل

 
  تـــا بـــرآيم بـــار ديگـــر منشـــأ آثـــار ديگـــر 

 
 

ــويم...     ــدر گفتگ ــابي ان ــر ي ــار ديگ ــئة سرش   نش
 

  زان مــي صــاف رواقــي بــود يــك پيمانــه بــاقي
 

 
ــاقي  ــروز س ــويم   از ازل ام ــه در گل ــت ناگ   ريخ

 
  سينه شـد كـوه حـرايم بـزم دل خلـوت سـرايم      

 
 

  وبـويم  رنگ شد دگرگون  و رايم روي  شد دگرگون
 

  بستدم از خود خودي را نقش زشـتي و بـدي را  
 

 
ــام  ــوي  ن ــه  را گشــت  و ددي  دي   خــويم ديگرگون
 )156-157: 1388(ميرزاحبيب خراساني،        

 -ترين مانع براي رسيدن به مطلوب است كه بزرگ-تأثير باده براي رهايي از خود  عراقي به پيش از اين نيز عطّار و 
  اند: اشاره كرده

  خبر و حيران شد خرد و بي خود و بي بي  عشق تو چو من باده گرفت هركه از ساقي
  )203: 1374نيشابوري،  (عطّار              

  ازـود بــــه رهاندم ز خـــي كـــمآن   اقيــــيار ســــودم بـــــد خــــدر بن
  )134تا:  (عراقي، بي                          

از آن ياد » انديشه«نگري است كه شاعر گاه با عبارت  ديگر دلايل طلب باده، رفع غم و اندوه و رهايي از عقل جزئي
الهي، شكرانة غفلت واعظ از رحمت خداوند كرده است. رهايي از جهل، كسب شادي، رهايي از مخموري، آگاهي از اسرار 

  و رسيدن به تعالي، از ديگر علل درخواست باده از ساقي است.
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  زمانه مرا سخت در ميانه گرفتغم
 

 
  بيا فداي تو ساقي كه وقت امداد است

 )31: 1367(فروغي بسطامي،            

  ساقي اي جامت سـر جـم   بريز اي
 

 
  ســـاغر از خـــم اســـماي اعظـــم بـــه

 

  پرســتان ســرّ در حضــور مــيمــي 
 

 
ــتان   ــوي مس ــن ك ــيارند در اي ــه بس   ك

 )324: 1337اصفهاني،  (صفاي           

افزايي عاشق را ندارد و در مواردي كه ساقي همان معشوق است، شاعر از وي طلب وصال  گاه باده، قدرت شادي
  داند. تر از باده مي نمايد و وصال وي را خوش مي

  نيفزود ساقي سبوكشان را مي خرّمي
 

 
ــام  ــر ج ــل  ب ــزا لع ــي بيف ــرب م ــزا را ط   ف

 )4: 1367(فروغي بسطامي،                     

ــه خــوش  ــر چشــم ســاقي ز پيمان   ت
 

 
ــوش    ــه خـ ــو ويرانـ ــال تـ ــا خيـ ــر  بـ   تـ

 )186: 1388(ميرزاحبيب خراساني،           

  گلايه از ساقي
كند و  هاي او شكوه مي بخشي ساقي و حتي مستيهاي  در پيشينة گلاية شاعران از ساقي، مولوي در ديوان شمس از دغل

  گويد: مي
  شــراب حاضــر و دولــت نــديم و تــو ســاقي

 
 

ــل  ــده شــراب و دغ ــاقيانه مكــن   ب ــاي س   ه
 )783: 1، ج1386(مولوي،                       

  مكن را چو رهي مست ساقي و كس كن اي بس
 

 
  ور كني مست بـدين حـد ره همـوارش ده    

 )896: 2، جهمان(                             

دليلِ تأخير در دادن باده، كم بودن مي  صفا از ساقي دارند، به  اي كه فروغي و حكيم اما در ميان شاعران مورد بحث، گلايه
  كند: آميز ساقي را خطاب قرار داده و از تأخير باده ابراز شكايت مي اصفهاني، با لحني گلايه صفاي  و نوع باده است. 

  آ خيز كه وقت دي است وقت منساقيِ 
 

 
  عروقم فسرد وقت كرامت كي است  خون به

 )133: 1337اصفهاني،  (صفاي                

  كند:  دليل كم دادن باده، شكوه نموده و براي برانگيختن توجه او به خود، وي را كريم خطاب مي  فروغي از ساقي به
  ساقيا كمتر مي امشب از كرم دادي مرا

 
 

  سحر پيمانه پر كردي و كم دادي مراتا 
 )4 1367(فروغي بسطامي،              

  بندد: خواند و از شكوه و گلايه دم فرو مي تسليم و رضا در برابر نصيبِ مقسوم فرا مي  با اين حال، فروغي خود را به
  نوش هرچه در جام تو ريزند فروغي مي

 
 

  بيش و كم زد  ساقي نتوان شكوه به كه به 
 )108(همان:                                  

تواند ناشي از وجوه مختلف معنايي در واژة  علّت تناقض موجود ميان گلايه از ساقي و اظهار تسليم در برابر او، مي
است كه بايد در برابر  كار رفته  معناي معشوق الهي به  رسد ساقي به نظر مي  طوري كه در بيت اخير به باشد. به » ساقي«

شود كه سالك بايد در مقابل پير و مرشد خود نيز  خواست او بدون شكوه، سر تسليم فرود آورد. در متون عرفاني گفته مي
شرط اصلي در سير و سلوك و تعليم و تربيت شيخ استاد اين است كه در خدمت او تسليم و اطاعت و «كاملاً تسليم باشد: 
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هيچ روي ستيزگي و خودرايي نكنند،   قول معروفكالميت بين يدي الغسال باشند؛ با شيخ در هيچ امر و به به بندگي صرف و
  گويد: ). مولوي در اين باره مي618-617: 2، ج1369(همايي، » هاي او را وحي منزل الهي بشناسند گفته

  چون گرفتت پير هين تسليم شو
 

 
ــر حكــم خضــر رو    همچــو موســي زي

 )143: 1، دفتر1360(مولوي،               

 كند، ساقي غيرعرفاني مدنظر اوست. اما آنچه ميان شكوائية دو شاعر بنابراين مواردي كه شاعر از ساقي شكوه مي
طوري كه هر دو شاعر براي بيان درخواست  كريم بودن ساقي است. به اصفهاني) مشترك است، اشاره به  (فروغي و صفاي

  اند.  صفت كرامت ساقي متوسل شده خود به 
اي كه ساقي در كام وي  سبب نبود يا كمبود باده نيست؛ بلكه شاعر از محتويات باده در بيتي ديگر، شكايت شاعر به

  كند. ريزد شكايت مي مي
  چهره فروغي را چند ساقي گلآخر اي

 
 

ــد داد     ــان باي ــل بت ــژه و لع ــون م ــي ز خ   م
 )106: 1367ي، (فروغي بسطام                 

  خطاب قرار دادن ساقي
يا آوردن صفاتي براي او مورد خطاب قرار داده » ساقيا«، »اي ساقي«، »ساقي«فروغي در ابياتي ساقي را با الفاظي؛ چون: 

دليل تأخير در مستي و همچنين پرسش از محتويات قدح باده، از جمله  پردازد. درخواست بخشايش به گفتگو با وي مي و به
  . شاعر، ساقي را گاه ملتمسانه و با درخواست بخشايش،38موضوعات مورد گفتگو ميان آنها است

  ساقي زودي نشوم مست ببخش اي گر به
 

 
  زانكه ديري است كه همصحبت هشـيارانم  

 )172: همان(                                    

  چهره فروغـي را چنـد   ساقي گل آخر اي
 

 
ــد داد    ــان باي ــل بت ــژه و لع ــي ز خــون م   م

 )106(همان:                                        

  دهد: و گاه با صميميت خطاب قرار مي
  ساقيا در قدح باده چه پيمودي دوش

 
 

  كه حريفان همـه در خـواب گراننـد هنـوز     
 )121(همان:                                        

  ساقيِ ساقي
اي ياد كرده كه خود  كار برده است. وي در بيتي از ساقي اصفهاني در ديوان خود تعبيري خاص دربارة ساقي بهصفاي 

انسان كامل هم براي ديگران ساقي جان است و هم خود در طلب ساقي جان ؛ يعني «اين ساقي، ساقي ديگري دارد: 
  ).77: 1390(حجازي، » تا از شراب طهور او نوشد -حضرت حق است

  زهر ترياقي از آن رحيق كه بخشد به  بيار ساقي اي فيض اقدست ساقي
  )150: 1337اصفهاني،  (صفاي            

ساقي تشبيه كرده و   الهي است كه شاعر در تشبيهي زيبا، فيض الهي را به 39ساقيِ دوم در اين بيت، همان فيض اقدس
  ريزد.  ض پروردگار در كام جان عاشقان ميمعني پير و مرشد راه سلوك است كه از في ساقي اول، به 
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  پيمان بستن با ساقي
است. هنگامي كه سالك براي طي كردن   از موضوعاتي است كه فروغي بسطامي به آن اشاره نموده» ساقي«عهد بستن با 

ي در سير و سلوك شود؛ زيرا يكي از شرايط اصل كند مسئلة سرسپردگي او در برابر پير مطرح مي راه سلوك پيري انتخاب مي
صادر  او از هرچه و نبينند مطلقاً عيب وي در كه برسند شيخ حق در درجتي از ارادت و حسن عقيدت به «است كه سالكان  آن

شود  مقصدش كوتاه مي شود عين خير و مصلحت بشناسند و چون سالك به اين درجه از تسليم و انقياد رسيد، راه وصول به 
است سرسپردگي و اطاعت در  معتقد مولوي ).617: 2ج ،1369 (همايي، »رسد مي مقصود سرمنزل  به تر سالم و زودتر و هرچه

اوامر پير توصيه كرده است:  مقابل اطاعت و تسليم بودن در  هاي ظاهري است. وي بارها سالك را به مقابل پير بهتر از عبادت
  در ابياتي نيز از عهد و پيمانِ ساقي سخن گفته است: ) و143: 1، دفتر1360(مولوي، » چون گرفتت پير هين! تسليم شو«

  ي جان عهد توـــردي ساقـــفظ كــــح  هد توـــج يـــاي ب ستيــــر رسيدي مــــگ
  )841: 5، دفتر1360(مولوي،                   

  جان پاكت اي ساقي كه پيمان را نگرداني به  ام كردي اي اندر سرم كردي و ديگر وعده مي
  )945: 2، ج1386(مولوي،                   

اي از سلوك عرفاني را كه در آن سالك بتواند به  مرحله پيمان بستن با ساقي اشاره كرده و رسيدن به  فروغي در بيتي به 
تيابي تشخيص ميان كفر و مسلماني با همة ابعاد پيچيدة آن نائل شود، از موضوعاتي دانسته كه طالبِ راه سلوك، بر سر دس 

  بندد: به آن با ساقي پيمان مي
  راچنان بستيم پيمان پيمانه با ساقي يكبه
 

 
  كه تا هستيم بشناسـيم از كـافر مسـلمان را    

 )17: 1367(فروغي بسطامي،                   

عصر هاي شعر عرفاني ادبيات فارسي دانست كه در  توان آخرين درخشش فروغي، ميرزاحبيب و صفاي اصفهاني را مي
بزرگان اهل عرفان  عوالم عرفاني و ارادت ايشان به   اند. سير زندگي اين سه شاعر گوياي علاقة آنان به قاجار ظهور نموده

تر از آن، تحليل اشعار اين شاعران و بررسي نحوة استفادة آنها از مفاهيم و اصطلاحات عرفاني است كه نشان  است؛ اما مهم
عبارتي ديگر اين سوز و گدازهاي عارفانه،   اصطلاحات از سر اعتقاد بيان شده است و به دهد در موارد بسياري اين مي

حاصل تجربيات عرفاني اين شاعران است. با وجود اين، در مواردي نيز اين مضامين، تكراري از اشعار پيشينيان و متأثّر از 
بيانگر عوالم مشترك آنها باشد. نگاهي بر اشعار پر تواند  اشعار شاعران عارف متقدم سروده شده است كه به يك تعبير مي

مغز و تأثيرگذار اين سه شاعر بزرگ، نشان دهندة قدرت و توانايي آنان در حيطة شاعري و وجود احوال و روحيات عرفاني 
و » پيرو«با نگاه  اند همواره سرودن اشعار خود پرداخته سرايي، به  و معنوي والا در آنان است، اما چون در عصر تقليد قصيده

  شود.   هاي آنها نگريسته مي به كوشش» پيشگام«نه 
  

   گيري نتيجه
اند.  كار برده اصفهاني، در اشعار خود، ساقي را با وجوه مختلف معنايي به فروغي بسطامي، ميرزاحبيب خراساني و صفاي 

يا همان معشوق » معشوق-ساقي«، 1ست از: در ديوان اين شاعران، در چهار معناي متفاوت به كار رفته كه عبارت ا ساقي
يا انسان كاملي كه راهنماي راه سلوك است » پير و مرشد«، 2ساخته است؛  سرمست الهي كه همة موجودات را از بادة هستي

- تر از پير است و منظور از آن حضرت علي  كه تعبيري خاص» ساقي ديني«، 3ريزد؛  و شراب عشق را در كام عاشقان مي
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كه جنبة ادبي داشته و بيشتر در ديوان فروغي بسطامي و ميرزاحبيب از آن استفاده » پيما ساقي باده«، 4باشد؛  مي -لسلامعليه ا
اند. فروغي بيش از دو شاعر  معني ساقي عرفاني دانسته شده است. شاعران ياد شده غالباًً ساقي را در معناي اصطلاحي و به 

ا در -ه داشته است كه اين مسئله با سياق عاشقانهديگر به كاربرد اصطلاح ساقي توجات او تناسب دارد. امعارفانه بودن غزلي
شعر صفاي اصفهاني كه رنگ و بوي عرفاني بر جنبة عاشقانه غالب است، نسبت به دو شاعر ديگر، كمتر از اين واژه استفاده 

توان از اهداف حضور ساقي در اشعار آنها  ساقي را مي وصال جويي از او و رسيدن به  شده است. دريافت باده از ساقي، راه
شمار آورد. نحوة تعامل شاعر با ساقي در گفتار و رفتار، همچون شيوة خطاب قرار دادن ساقي و لحن گفتگو با وي، از  به

اند. در اين رس مباحثي است كه تحليل و توجه به آن، مخاطب را در ترسيم چهرة حقيقي از ساقي در متون عرفاني ياري مي
گيرد و  منظور دريافت باده از وي صورت مي ترين شاخصة ارتباطي ميان شاعر با وي است كه به  ميان، مدد از ساقي، مهم

هاي ظاهري و باطني ساقي توسط  سازد. وصف ويژگي مفهوم باده در عرفان را ضروري مي اهميت اين مسئله توجه به 
توان به  ميخواران و اظهار شكواييه از ساقي، از ديگر مباحثي است كه در ديوان اين سه شاعر ميشاعران، تأثير بادة ساقي بر 

  آن اشاره نمود.
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، نشريه رودكي، »ها در ادب فارسي نامه ساقي«؛ شهرزاد شيدا، 122- 99، صص1385، تهران، 13- 12هاي ادبي، ش ، پژوهش»معاصر
، »هاي ادب فارسي نامه شناسي در ساقي تبيين حقايق عرفاني و معرفت«؛ سيداحمد حسيني كازروني، 35- 30، صص1385، 13- 12ش

نامه حكيم فغفور  تأملي بر ساقي«مريم ابوالقاسمي،  ؛ سيده51- 31، صص1386، دانشگاه جيرفت، 2ت ادبيات تطبيقي، شفصلنامه مطالعا
اي و  گنجه نامه نظامي نامه و مغني بررسي ساقي«؛ نادعلي حدادي، 18-1، صص1386، تهران، 54، نشرية شناخت، ش»گيلاني
؛ محمدرضا برزگر خالقي و رقيه نيساري، 36- 28، صص1389، تهران، 96، رشد آموزش زبان و ادب فارسي، ش»شيرازي حافظ

؛ سيداحمد 20- 1، صص1389، قزوين، 2، نشرية لسان مبين، ش»هاي ابن فارض و فضولي بغدادي نامه بررسي مضامين مشترك ساقي«
؛  86- 61، صص1389، گيلان، 11پژوهي، ش ادب، فصلنامه »رباعيات خيام ترين نوع ادبي به ها نزديك نامه ساقي«پارسا و محمد آزادمهر، 

 . 239-206، صص1391، 13نامه فرهنگ و ادب، ش ، پژوهش»نامه سير تحول فكري نظامي در ساقي«رضا حيدري و احمد خاتمي، 

 .151، 21ديوان انوري، صص ..كر .5

 .32االله ولي، ص ؛ ديوان شاه نعمت26الطيّر، ص ؛ منطق381ديوان حافظ، ص .6

 .166الحقيقه، ص ؛ حديقه874صديوان سنايي،  .7
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 .285، 122، 121كليات عراقي، صص .8

 .187، 94، 63كليات ديوان شمس، صص ..كر .9

 .215، 78ديوان شمس مغربي، صص .10

همان، »: ميخانة هو«؛ 312همان، »: مجلاي نور«؛ 6همان، ص»: ساقي باقي«؛ 216اصفهاني، ص ديوان صفاي »: ساقي افلاكي« .11
ساقي «؛ 320همان، ص»: ساقي جان«؛ 195خراساني، ص ديوان ميرزاحبيب»: ساقي فضل حق«؛ 307صهمان، »: مي ذات«؛ 306ص

 .241همان، ص»: كند سخن ز مشعلة طور مي

همان، »: كدورت عشق بريز ساقي از آن صاف بي«؛ 216اصفهاني، ص ديوان صفاي »: ساقي ز خم باقي ده باده اشراقي« ..كر .12
 .324همان، ص»: خم اسماي اعظم«؛ 249همان، ص»: شراقيدر ميكده باقي نوشم مي ا«؛ 234ص

 )521: 1374(لاهيجي، » اظهار مراد است.ساقي]، ذات به اعتبار حب ظهور و «[همچنين گفته شده:  .13

 .495عطّار، ؛ ديوان 1/140همچنين ن.ك: كليات ديوان شمس،  .14

  از شراب لايزالي وقت نوشيدن تو را .15
 

 
  اسم باقي خدا ساقي صهبا آمده

 )170: 1373(حلّاج،                   

  .68كليات عراقي، ص»: ساقي لطف قدم«؛ 5/757مثنوي معنوي، »: ساقي حلم« ..كرهمچنين 
 .256است. ن.ك: ديوان ميرزاحبيب خراساني، ص سخن گفته» شكل عجب«ميرزا حبيب در بيتي از تجليّ ساقي به  .16

 .4اصفهاني، ص ؛ ديوان صفاي 96ديوان فروغي بسطامي، ص همچنين .17

  الله كه سبكبار نشستم المنه .18
   

  من رطل گران داد تا ساقي ميخانه به
 )84: 1367(فروغي بسطامي،            

 .105همچنين: همان، ص

  آنكه نوشيد شراب از قدح ساقي ما .19
 

 
  گونه كه هوشيار نشدمست گرديد بدان

 )101(همان:                         

  .192همچنين: همان، ص
 .161، 129، 119ديوان فروغي، صص ..كر .20

 .272، ص1همچنين كليات ديوان شمس، ج .21

 .238؛ ديوان ميرزاحبيب خراساني، ص76اصفهاني، ص صفاي ؛ ديوان 169ديوان فروغي بسطامي، ص .22

  .292، 235، 166.ك: همان، صصر)؛ همچنين 215اصفهاني، ص (ديوان صفاي  »اي ساقي جان جامي يار آمد يار آمد« .23
  شود: در شعر شاعران متقدم چون عطّار نيز ديده مي» ساقي جان«تركيب 

  ساقي جان بيار جام مي اي
 

 
  گير عشاقي كامروز تو دست

 )646: 1374(عطّار نيشابوري،          

 .331اصفهاني، ص صفاي؛ ديوان 83فروغي بسطامي، صهمچنين: ديوان  .24

و من العلوم علم الطريقة و الحقيقة و احوال التصوف و قد عرفت أن أرباب هذا الفنّ في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون، و عنده « .25
علي ذلك  يقفون و قد صرّح بذلك الشبّلي و الجنيد و سري و أبويزيد البسطامي و أبومحفوظ معروف الكرخي و غيرهم. و يكفيك دلالة

 »الخرقه التي هي شعارهم الي اليوم و كونهم يسندونها بإسناد متّصل إليه عليه السلام.

26. »ة و ارباب العرفان فنسبتهم إليه في تصفية الباطن و كيفيالصوفي ا علماءوجدنا جميع فرق الاسلام تنتهي في علومهم اليه... وأم ة ثم
 »السلوك إلي االله تعالي ظاهرة.
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نهج الحق و كشف الصدق، علّامه حليّ؛ تشويق السالكين، محمدتقي مجلسي؛ رسالت تشيع در دنياي امروز، سيد  ..كر .27
 محمدحسين طباطبايي.

، فصلنامة انديشة ديني »تصوف علوي گفتاري در باب انتساب سلاسل صوفيه به حضرت علي (ع)«شهرام پازوكي،  ..كر .28
 .74- 59، صص1379دانشگاه شيراز، شماره اول و دوم، 

 .32؛ ديوان شاه نعمت االله ولي، ص381ديوان حافظ، ص ..كر .29

  آ خيز كه وقت دي است ساقي وقت من .30
 

 
  خون به عروقم فسرد وقت كرامت كي است

 )133: 1337اصفهاني،  (صفاي           

 .306- 297همان، صص ..كر .31

  خون صراحي است كه در ساغر است .32
 

 
  يا سر انديشه كه ساقي بريد

 )174: 1388(ميرزاحبيب خراساني،       

 . 239همان، ص»: زلف آشفته«و » چشم مخمور«؛ 140همان، ص»: زيبا رخ ديبا سلب« .33

عبدوا االلهَ شُكراً فتَلك عباَدةُ و إِنَّ قوَماً  إِنَّ قَوماً عبدوا االلهَ رغبةً فتَلك عبادةُ التُّجار و إِنَّ قَوماً عبدوا االلهَ رهبةً فتَلك عبادةُ العبيد« .34
 )678، ص237(نهج البلاغه، حكمت »الأَحرار.

، 254، 180، 179، 176؛ ديوان ميرزاحبيب خراساني، صص189، 120، 111، 106، 32، 23ديوان فروغي بسطامي، صص ..كر .35
 .292، 262، 222، 216، 134، 133، 76اصفهاني، صص ؛ ديوان صفاي279

 .350، 141ميرزاحبيب خراساني، صصديوان  .36

  ساقي نداده ساغر چندان نموده مستم .37
 

 
  كز خود خبر ندارم در عالمي كه هستم

 )148: 1367(فروغي بسطامي،            

  خبر ساختچنين ساقي ز خويشم بي
 

 
  كه آگه نيستم از خود كه هستم

 )161(همان:                          
 

  ساقيببخش اي زودي نشوم مست گر به .38
 

 
  زانكه ديريست كه خاك قدم يارانم

 )172: 1367(همان:            

   .106همچنين: همان، ص

39. »ليت ذات و باطنيت اوست؛ كه همواره به واسطة فيض مقدس كه تجلي به حسب فيض اقدس، تجلي حق به حسب او
 )631: 1370سجادي، »(و اسماء واصل شود.ظاهريت و آخريت حق و قابليت اعيان است، به اعيان 
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